
قسم به زمین 
به خانه ای گلی 

در شهری که بلد حرام بود 
و حجی که حاجتش تو بودی
مانده نیمه تمام به شش روز 
با ترجیع نوای لبیک تو که 

» آیا کسی . . . ؟«
قسم به شب 

که آغاز می شد با رفتن تو 
در سودای بی همراهی 

و ما جا مانده بودیم 
در زمینی که آسمان می شنید 

فقط صدای تو را 
»آیا کسی هست . . . ؟ «

قسم به صبح 
به گاه برآمدن آفتاب 

نه از خاوران 

که از ارغوانی غروب، از بیابان طف
آب تنها بهانه بود و فرات زمزمه می کرد 

آوای تو را » آیا کسی هست که مرا . . . ؟«
قسم به ظهر 

به موسم ادای عهد و اجابت دعای تو 
» خط الموت علی ولد آدم . . . «
و تیرهایی که خوب می شناخت 

راه چشم های تو را 
و می رسید به عرفات سینه ات

و باز همان آوای همیشگی
» آیا کسی هست که مرا یاری . . . ؟«

قسم به غروب 
به بانگ شیون و عزا

به لحظه ی انجماد زمان 
به مرگ تقویم از شمارش و تکرار 
و نوایی که از بالای نیزه ها می آمد

»آیا کسی هست که مرا یاری کند؟«
تنها به گوش می رسید 

صدای طبل ها 
صدای سنج ها 

و بانگ هلهله و غوغا 
از همان چهره های آشنا 

و می بیند که . . .

   شهراد نوین 

فیض شــریفی پیش از رمان نو »پارانویا«، رمان 
»پروپوزال« و »غم دونده« پسامدرنیستی بر بساط 
نشر نشانده بود. رمان پارانویا را باید به نحوی با 
رمان های بوف کور هدایت، ملکوت بهرام صادقی 
و شازده احتجاب هوشنگ گلشیری مقایسه کرد. 
در این رمان، شــریفی از زبان یک زبان صحبت 
می کند، زنی که بعد از مرگ سگ های خواهرش، 
کوکب، دچار دگردیســی و تناسخ می شود و به 
سگ تبدیل می شود و پاچه همه را می گیرد و 
واق واق می کند: »وقتی سگ های خواهرم مردند، 
رفــت تو لک تا حالا هم از تو لک بیرون نیامده، 
افسرده شد و نشســت توی اتاق چمباتمه زد. 
شــوهرش هم دل و دماغ نداشت، یک روز تمام 
دارایی اش را که یک ساک بود، برداشت. اول یک 
نگاه معصومانه به من انداخت، فهمید که با چشم 

تر می گویم: »نرو » ...
نویســنده خیلی رندانه از زاویــه دید دانای کل 
حرف می زند ولی در سطر ســوم زاویه دیدش 
داستان را عوض می کند و وارد جلد زن می شود 
و زاویه دیدش را به اول شخص برمی گرداند. در 
صحنه فرجامین، نویسنده از قول زن می نویسد 
که: »بعد هم میره سر کوچه، آت و آشغال مرغ 
میخره، میذاره تو ظرف، میبره کنار دیوار باغ می 
ذاره، وقتی راه میره حدود چهل تا ســگ و گربه 

دنبالش می افتن ...« )ص، ۷۴(
وقتــی زن در یک کش و قوس از جلد ســگ 

بیــرون میاد، وفاداری به مــردی که - چند بار 
برای رســیدن به او خودکشــی کــرده را کنار 
می گذارد - و با مردی متمــول ازدواج می کند 
که خانواده ورشکســته خــود را نجات دهد. در 
واقــع زن در موقعیتی که وفاداری در حاشــیه 
بافته شده، معشوق خودش را زیرپا می گذارد و 
مرد دوباره مثل قبل برای سگ های توی کوچه، 
آشغال گوشــت میخره و حتا در یک موقعیتی 
ناگهانی بچه دو ساله زن را نجات می دهد و زن 
با چشم های گریان دست های مرد را می گیرد 
و می گوید: »آنها به دست های قادر انسان سلام 
نکردند، پنداشتند دست برای درندگی است ...« 

اطراف خانــه زن که در باغکوچــه زندگی می 
کند پر از سگ شده، سگ ها به شخصیت اصلی 
داستان دلبستگی پیدا کرده اند و مرد با سگی که 
در جویبار باغ بیرون آمده اســت به مرد دست 
می دهد. داســتان پارانویــا در فضایی گرگ و 
میشی نوشته شده و عشقی اروتیکی »هماهنگی 
ذهنی، قلبی و شهوت وجدانی برافروخته« دارد. 
شخصیت های داســتان در مجموع پارانوئیدی 
هســتند، همه بدگمان هســتند و تحت تاثیر 
اضطراب یا ترس به حالتی غیرمنطقی و وهم آلود 
درمی آینــد. اینها فکر می کنند که دیگران برای 
آزار و اذیت آنها تلاش می کنند یا فکر می کنند 
که دیگران به دنبال توطئه علیه آنها هستند، به 
این سطرها نگاه کنیم: »مادر بزرگ گفت: بی بند 
و باری با زیبایی منافات داره ... من همیشــه در 

معرض تهمت و درد سر آقایم بودم ...
دهانم پر از خاک و خاکســتر شده، احساسات 
منفی و مخربــی دارم، از این که نمی توانم با او 
حرف بزنم فروپاشــیده ام، انگار غده ای چرکین 

و زخــم های بدخیم و لجن های تعفن و قانقاریا 
درونــم را می بلعد ... حالت به هم میخوره از این 

آدم هایی که دور و برم پرسه می زنند ...
او مرتب در مراسم تشییع جنازه خودش شرکت 
می کند. او هــم در تابوت بود و هم در دســته 
مشــایعت کنندگان. او برای قورباغه ای که روی 
شــکمش بود و توی وجــودش رخنه کرده بود 

حرف می زد ...« 
این داستان ۷۵صفحه ای بیش از ۷۵شخصیت 
اصلی و فرعی دارد و ۴شــخصیت اصلی که در 
حــرف و رفتار خویش می لولنــد. این رمان نو، 
در واقع حســب حال سه نســل از زنان طبقه 
ای متوســط است که هر سه با مردهایی ازدواج 
کرده اند که آنها را دوســت نداشته و نمی دارند. 
داستان زن و مرد اصلی بهانه ای است برای افرادی 
ست که همه می گویند:  »من عاشق او بودم و او 
عاشق او ...« مکان رمان اغلب در کوچه باغ های 
شیراز و زمان رمان حدودا ۲۰سال است و علیت 
ها گاهی فقر و جوانمردی و سوءظن و پارانویای 

زیاد است و تم تا حدودی فمینیستی است.

نگاهی به رمان »پارانویا«، اثر فیض شریفی

زندگی در فضای گرگ و میش 

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی 

  نیما یوشیج در کتاب »ارزش احساسات« خود 
گذری بر ابعاد مختلف ادبیات جدید ایران دارد؛ 
ازجمله،  شعر، داستان، تا نمایشنامه و نقد ادبی. 
نخستین نمونه های ادبیات نوین ما در تئاتر بود 
که از زمان های قدیم شــکل کمدی و تراژدی 
آن به طرز علمی و ابتدایی که داشتیم در میان 
ما رواج داشته است. مصالح اولیه این کار را نثر 
ساده طالبوف و میرزاملکم و بعدها میرزا یوسف 
اعتمــاد الملک آماده ســاخته بودند. )نقل به 
مضمون از ارزش احساسات، و پنج مقاله دیگر، 

۱۳۵۵، چاپ حیدری(
نیما، به سمت نوعی شعر متفکرانه با بنمایه ها 
و  محتوای سیاســی-اجتماعی و زبانی نمادین 
و قالبی نو، گرایش پیدا می کند و ســرانجام در 
ســال«۱۳۱۶« با سرایش شــعر »ققنوس« به 
تجربه و کشــف تازه ای در زمینه شــعر دست 
یافت. علی حســین پورجافی می نویسد: نیما 
شیوه ای را که در سال »۱۳۱۶«در شعر تجربه 
کرده اســت دنبال می کند، با سرودن اشعاری 
چون: آی آدم ها، ناقوس، سرباز، مانلی، کارشب 
پا، پادشاه فتح، آقا توکا، مهتاب، ماخ اولا، چراغ، 
در شب سرد زمستان، مرغ آمین، داروگ، ری را،  
دل فولادم، هست شب، برف، تو را من چشم در 
راهم... نوع خاصی از شعر را پی افکند و جریان 
خاص را  در شعر معاصر فارسی به راه می اندازد 

که بعدها به جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر 
نوی حماسی و اجتماعی یا شعر نیمایی معروف 
می شود. }جریان های شعری معاصر فارسی، علی 

حسین پورچافی، امیر کبیر ۱۳۹۰، ص،۲۰۱{
نیما با این اشــعار خود نوعی روح تعهد و التزام 
نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی را در کالبد 
شعر فارسی می دمد و در سایه همین تعلیمات 
نیما است که شاعرانی چون: اخوان، شاملو، فروغ 
فرخزاد، ســهراب ســپهری، منوچهر شیبانی، 
اسماعیل شاهرودی، سیاوش کسرایی، منوچهر 
آتشی، شفیعی کدکنی، اسماعیل خویی، م آزاد، 
و م.آزرم، یدالله رویایی، نصرت رحمانی، سیدعلی 
صالحی، هرمز علی پور، فیض شریفی؛ و شاعران 
دیگر اشــعار جامعه گرایانه خود را یکی پس از 

دیگری عرضه می کنند.

»ارزش احساسات« نیما یوشیج و بنیانگذاری سبک تازه در نقد ادبی

   علی عسکر غنچه  
   منتقد و نویسنده

ادبیات

از  قصه هایــی  معانــی؛  ژرف  »دریــای 
فریدالدین عطار نیشابوری« به قلم»محمد 
انتشــارات هاویر منتشر  نظری« از سوی 
شد. کتاب »دریای ژرف معانی؛ قصه هایی 
از فریدالدیــن عطار نیشــابوری« به قلم 
»محمد نظری« نویســنده کوهدشــتی از 
سوی انتشــارات هاویر منتشر شد. در این 
کتاب ۸۶قصه بر اساس اسرارنامه، الهی نامه، 
مصیبت نامه و منطق الطیر به شکلی موجز 
و با زبانی ساده و روان نگاشته شده است. 
قصه هایی که به پنج دســته ساده، کوتاه، 
متوســط، بلنــد و تمثیلی تقســیم بندی 
در چهار  قصه هــا  منظوم  شده اند.شــکل 
کتاب اســرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه و 
منطق الطیر به گونه ای است هرچند برای 
اهل ادب بســیار لذت بخش و حاوی نکات 
روان شناسی  و  اجتماعی  عرفانی،  اخلاقی، 
اســت ولی برای عموم مردم بسیار سخت 
و پیچیده اســت همین ضــرورت و نیز به 
خاطر ســال ها مأنوس بودن با مثنوی های 
یاد شده نویســنده را مجاب کرده پس از 
گزینش قصه هــا با برگردان آنها از نظم به 
نثر با حفظ چارچوب هــر قصه دو مقوله 
را هم زمان با هــم پیش ببرد و قصه ها را 

به شــکلی موجز و با زبانی ساده و روان، و 
غافل نشــدن از ذکر جزئیات هر قصه این 
اثر را تالیف کند.بی گمان اندیشه های عطار 
به خاطر اینکه بســیار جلوتر از زمان خود 
حرکت کرده در آثار منظومش با دیدی باز 
و موشکافانه بســیاری از مسائل اجتماعی 
اخلاقــی، خانوادگــی، فــردی و نیازهای 
مرتبط بــا روح و روان انســان ها وجوامع 
بشــریت توجه ویژه نشــان داده است که 
خود گواه این نکته است که عطار سخنور 
و عــارف همه قرن هاســت و بــرای تمام 
لایه های جمعیتــی از زمان خود تا اکنون 
وآینده حرف برای گفتن دارد وبســیاری 
از بیمارهای روحی و روانی انسان ها را که 
غرب از درمان آن ها عاجز اســت، نســخه 
شــفابخش آنها پیش عطــار، در داروخانه 
آثار او به آسانی یافت می شود و با مطالعه 
عمیق نوشته های او، می توان برای درمان 
قطعی، از آنها یادداشــت برداری و با عمل 
به آنها به ســلامت روان دســت پیدا کرد.

در بزرگی عطار همیــن بیت جلال الدین 
مولوی گویای همه چیز است:

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

این نکته هم فراموش نشود بیش از چهل 
قصه در مثنــوی مولوی وجــود دارد که 
برگرفتــه از قصه های عطار در مثنوی های 
چهارگانه است. این خود نشان دهنده این 
موضوع است که عطار چه نقش بی مانندی 
در ادبیات فارســی داشته ولی متاسفانه به 
دلیل عدم توجه و کم کاری از سوی دست 
اندرکاران فرهنگ ایران در شناســاندن او 
به جایگاه بلندی که شایســته آن اســت، 
در ادبیــات جهــان دســت پیــدا نکرده 
اســت.»دریای ژرف معانــی؛ قصه هایی از 
فریدالدین عطار نیشابوری« به قلم»محمد 
نظــری« با ۲۲۶صفحه در قطــع رقعی با 
شــمارگان ۱۰۰۰نسخه از سوی انتشارات 

هاویر منتشر شده است.

قصه هایی از فریدالدین عطار نیشابوری منتشر شد
کتاب

با شاعران امروز

یک پسربچه دستبند تاریخی از طلا پیدا کرد
یک پســر نوجوان هنــگام قــدم زدن در بریتانیا 
بقایای یک دســتبند طلا رومی را پیدا کرد. یک 
پســر ۱۲ســاله در بریتانیا که به همراه مادرش، 
ســگ خود را برای پیاده روی برده بود، به شکلی 
غیرمنتظره یک شــیء تاریخــی  را پیدا کرد. او 
بقایای یک دستبند طلا از قرن یکم میلادی به جا 

مانده از بریتانیای رومی را کشف کرد. 
»لایوســاینس«  درباره این کشف تصادفی نوشت،  
کارشناســان معتقدند احتمالا این دستبند براق 
برخــلاف دیگر زیورآلات مربــوط به دوران رومی 
توســط یک زن مورد استفاده قرار نگرفته است و 
این احتمال وجود دارد مردی آن را به عنوان یک 
افتخار نظامی دریافت کرده باشد. باستان شناسان 
از این دستبند به عنوان یک دستبند »استثنائی« 
و »نسبتا کمیاب در بریتانیای رومی« یاد کرده اند، 
چراکه از جنس طلا ســاخته شــده اســت. پسر 
نوجوان و مادرش در ســال ۲۰۲۲ در روســتایی 
واقــع در »ساســکس غربی«  مشــغول قدم زدن 

بودند که پســر متوجه دستبند شــد. در نتیجه 
بررســی های جدید این دستبند مشخص شد که 
این شــیء تاریخی با استفاده از ورقه طلا ساخته 
شــده اســت و قدمت آن به قرن یکــم میلادی 
بازمی گردد. این دستبند که اکنون خمیده است، 
حدود ۷.۱ســانتی متر طول دارد. این اکتشــاف 
نشان می دهد در آن دوره از تاریخ در محل کشف 

دستبند سربازان رومی حضور داشتند.

موزه

تصویب اعلامیه حقوق بشر در مجلس انقلاب فرانسه 
۲۶آگوست ســالروز تصویب اصول »حقوق بشر« 
در مجمع ملي فرانســویان در سال ۱۷۸۹ )دوران 
انقلاب( اســت که پایه »اعلامیــه جهانی حقوق 
بشر مصوّب دســامبر ۱۹۴۸« قرار گرفته است و 
همه اعضاي ســازمان ملل بر آن صحه نهاده اند. 
طبق مصوبه مجمع ملي فرانسویان، انسان که آزاد 
به دنیــا می آید، در طول عُمر با داشــتن حقوق 
برابر باید آزاد زیســت کنــد ـ حقوقي که به زعم 
انقلابیــون فرانســوي، قرن ها مــورد تجاوز و بی 
اعتنایيِ شاهان، حاکمان و جّباران قرار گرفته بود. 

در این مصوّبه آمده بود:
از روز تصویــب این اصول )۲۶ آگوســت ۱۷۸۹( 
مردم بایــد در فکر کردن، گفتن و نوشــتن آزاد 
باشند و .... یکي از جملات این مصوّبه چنین بود: 
تبادل آزاد افکار، یکي از گرانبهاترین و عزیزترین 
حقوق مردم است.برای انشای این اصول، از افکار 
و نظریه هاي »ژان ژاک روســو« فیلسوف و دیگر 
اندیشمندان عهد روشنگري الهام گرفته شده بود. 
می دانیم که از آن زمان تاکنون بمانند صدها سال 
پیــش از آن، هنوز این حقــوق – جز به صورت 
محدود و در چند کشــور انگشت شمار، از مرحله 
آرزو خارج نشده و کاملا تحقق نیافته است زیرا که 
یک سازمان جهاني با قدرت اجرایي، برای مراقبت 
بر رعایت آن و مجازات مقام ها و قدرتمداراني که 

آن نقض کنند وجود ندارد.
 به عبــارت دیگر؛ اعلامیه جهانی حقوق بشــر با 
همه ضعف در تعریــف و نقائصي که دارد، داراي 
ضمانت اجرایی هم نیســت و بنابراین از حد یک 
توصیه اخلاقي فراتر نرفته است و تا زماني که این 
مسئله حل نشود نمی توان انتظار داشت که صلح 
و آرامش، عدالت و آزادی نهادینه شود و تروریسم 
و خشونت که زاییده حق کشي ها و ظلم است از 

میان برود.
 نمي شــود »علــت« را رها ســاخت و به مبارزه 
بــا »معلول« اکتفا کرد.برخــلاف اعلامیه جهانی 
حقوق بشر، مصوبه مجمع ملی فرانسویان ضمانت 
اجرایی داشت. اعلامیه جهانی حقوق بشر )مصوّب 
۱۹۴۸( که به تصویب پارلمانهای کشورهای عضو 

سازمان ملل رســیده و یک کمیسیون مرکب از 
نمایندگان چندین کشــور بــر رعایت آن نظارت 
دارد داراي ضمانت اجرایي نیست و تاکنون تلاش 
جدّي هم بــراي تامین چنیــن ضمانتی برایش 
صورت نگرفته اســت که یک ضعف بزرگ بشمار 

آورده شده است.
اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشــر مصوّب سال 
۱۹۴۸ )کــه در حُکــمِ یک توصیــه نامه اخلاقي 
اســت( همه مردم را از لحــاظ حیثیت و حقوق، 

برابر مي داند. 
در اصــول دوم و هفتــم؛ هرگونــه تبعیض ردّ و 
منع شــده اســت. طبق اصل ۱۷ نمی توان کسی 
را خودســرانه از حق مالکیّت محــروم کرد. اصل 
۲۱: هریک از اتباع حق دارد با تساوي شرایط، به 

مشاغل عمومي کشور خود نائل آید.
 اصــل ۲۲ گوید: هرکس حــق امنیت اجتماعي 
دارد و مجاز به فعالیت هــاي اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي اســت که لازمه رشد و نمو شخصیت 
او اســت. اصل ۲۳ صراحت دارد که هرکس حق 
دارد کار کند و پیشــه خودرا آزادانه انتخاب کند 
و شــرایط منصفانه و رضایتبخش براي کار داشته 
باشد. اصل ســوم حق زندگي، داشــتن آزادي و 

امنیت شخصي را مورد تاکید قرارداده است.
 اصول ۱۸ و ۱۹ آزادي فکر و عقیده و بیان بدون 
بیم و ترس را یک حق مســلم هر انســان خوانده 
است. طبق اصل پنجم؛ احدي را نمي توان تحت 
شکنجه، یا مجازات و یا رفتاري قرارداد که ظالمانه 
و یا برخلاف انســانیت و شئون بشری و یا موهن 

باشد. اصل هشتم از این قرار است:
هر فرد در برابر اعمالي که حقوق اساســي وي را 
مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسي 
)کشور متبوع( یا قوانین و ضوابط دیگري شناخته 
شده باشــد، حق رجوع به محاکم ملي صالحه را 

دارد.
اصــل ۱۲: احــدي در زندگــي خصوصــي، امور 
خانوادگــي، اقامتگاه و مکاتبــات خود نباید مورد 
مداخله های خودســرانه واقع شــود و شــرافت، 

شهرت و نامش مورد تعرض قرار گیرد...

حافظه تاریخی

اجاره رایانه هایی که از مغز انسان ساخته شده اند!
امکان اجاره رایانه های زیستی ساخته شده از سلول های 
مغز انسان اکنون فراهم شده است. این رایانه ها با قیمت 
۵۰۰دلار در ماه می توانند تــا ۱۰۰روز دوام بیاورند و در 
حال حاضر توسط دانشــگاه های منتخب برای پیشبرد 
تحقیقات هوش مصنوعی و کشــف روش های آموزشی 
جدید استفاده می شــوند.یک شرکت فناوری سوئیسی 
موسوم به »فاینال اسپارک« به تازگی برنامه ای را راه اندازی 
کرده است که به دانشمندان اجازه می دهد تا دسترسی 
ابری به »زیست رایانه ها« را اجاره کنند.این زیست رایانه ها 
از ســلول های مغز انسان ساخته شده اند و اجاره ماهیانه 
آنهــا ۵۰۰دلار هزینه دارد.این شــرکت ادعا می کند که 
رایانه های زیستی یا ارگانوئیدهای آن یک فناوری است 
که جایگزینی کم انرژی برای مدل های هوش مصنوعی 
ارائــه می کند و می تواند تا ۱۰۰ روز دوام بیاورد که البته 
زمان زیادی نیســت. با این حال، سیســتم های هوش 
مصنوعی باید روی این ارگانوئیدها آموزش ببینند.آموزش 
این ارگانوئیدها یک روش پیچیده اســت که شامل دو 
تنظیم مختلف است. اولین مورد، پاداش مثبت دوپامین 
و دومــی، تحریک الکتریکی منفی اســت. ارگانوئیدها 
با اســتفاده از این روش ها مسیرهای جدیدی را درست 
مانند مغز انسان زنده ایجاد می کنند. در حال حاضر، این 
ارگانوئیدها با دقت مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند 
بهتر عمل کنند.تاکنون حدود ۳۴دانشــگاه درخواست 
کرده اند که از زیست رایانه های شرکت»فاینال اسپارک« 
اســتفاده کنند. با این حال، این شرکت درخواست کرده 
اســت که فقط ۹موسسه از این امکان استفاده کنند که 
شامل دانشگاه میشیگان، دانشگاه آزاد برلین و دانشگاه 
لنکستر در آلمان است.طبق آخرین گزارش ها، دانشگاه 
میشیگان احتمالاً تحقیقات خود را در مورد هشدارهای 
الکتریکی و شیمیایی ادامه خواهد داد.آنها به احتمال زیاد 
تحقیقاتی را در مورد پیام های شیمیایی و الکتریکی انجام 
می دهند که به تغییر فعالیت ارگانوئیدها کمک می کند. در 
کنار آن، محققان همچنین مشتاق به تطبیق ارگانوئیدها 
در مدل های مختلف یادگیری هوش مصنوعی هستند.

آنها همچنین در تلاش هستند تا به زیست رایانه ها کمک 
کنند تا در مقیاس بزرگتر اجرا شوند و سیستم های هوش 
مصنوعی مبتنی بر سیلیکون را کمک کنند.پیش از این، 
فاینال اســپارک خبر راه اندازی یک پلتفرم نورونی را که 
اولین پلتفرم پردازش زیســتی در جهان است، داده بود.

در این مورد، ارگانوئیدهای مغز انسان به جای تراشه های 
سیلیکونی در کارهای محاسباتی تخصص دارند.به گفته 
این شرکت، این پلتفرم نورونی می تواند حدود ۱۶ارگانوئید 
مغز را پردازش کند. این شــرکت بر این باور است که در 
این روش در مقایســه با ســایر همتایان خــود، انرژی 
بســیار کمتری مصرف می شود.آموزش مدل های هوش 
مصنوعی یک کار دشــوار است، چراکه مدل های سنتی 
هوش مصنوعی برای یادگیری وابســته به چیزی به نام 
»یادگیری تقویتی« هستند. این بدان معناست که به یک 
مــدل هوش مصنوعی برای تکمیل یک کار پاداش داده 
می شــود.پاداش در بیشتر موارد، یک مقدار عددی است 
که می تواند برای سنجش میزان نزدیک بودن رفتار مدل 
استفاده شود که در مقایسه با نتیجه مورد نظر خواهد بود. 
حتی اگر این تکنیک در بیشتر موارد کارایی داشته باشد و 
تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد، دانشمندان تکنیک هایی 
را کاوش می کننــد که روی ســلول های مغز کار کنند.

یکــی از راه های انجام این کار،تغذیه نورون ها با دوپامین 
است که یک مولکول پاداشی و یک تقویت کننده مثبت 
است. همچنین یک ســیگنال الکتریکی که به عنوان 
یک تقویت کننده منفی شناخته می شود، می تواند در 
جهت معکوس استفاده شود.در حال حاضر این شرکت 
سوئیسی در حال تقویت امکانات پلتفرم عصبی خود 
و تولید حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰زیست رایانه است.گفتنی 
اســت این نوآوری  در حال رقابتی شدن است.به عنوان 
مثال برخی از محققان اســپانیایی در حال کار بر روی 
رایانه های ســلولی جدیدی هســتند که می توانند به 

محرک های محیطی واکنش نشان دهند.

 فناوری

نقد ادبی

دریچه

به حسن دلبر من هیچ در نمی باید
جز این دقیقه که با دوستان نمی پاید

حلاوتیست لب لعل آبدارش را
که در حدیث نیاید چو در حدیث آید

ز چشم غمزده خون می رود به حسرت آن
که او به گوشه چشم التفات فرماید

بیا که دم به دمت یاد می رود هر چند
که یاد آب به جز تشنگی نیفزاید

جزئیات سعدی

  اتهامات بــه دوروف انقد خرکیه که فرانســه 
می تونه همین فردا علیه ســهامداران تویوتا اعلام 
جرم کنه چون طالبان و داعش از هایلوکس برای 
عملیات های تروریستیشون اســتفاده میکنن:((

)روانپریش دوم درب اول(
 وقتی به عنوان دانشــجو یا به هردلیل دیگه ای 
چندســالی رو خونه و پیش پدرمــادرت زندگی 
نمیکنی، دیگه خونه اومدن و برگشــتن پیششون 
یــه تاریخ انقضائــی داری، مثلا بــرا خود من یه 
هفتســت نهایتا، بعــدش دعوا و رو مــخ رفتن و 
جروبحث شروع میشه، میدونید چی میگم؟)دکتر 

خراباتی(
 شــب با صدای آژیر آتش نشــانی و نور چراغ 
گردونش کــه جلوی خونه مــی چرخید پریدیم 
پشت پنجره.همســاده ها زنگ زده بودن به ۱۲۵ 
که خانم همســاده چند روزیه خبری ازش نیست 
و تنها زندگی میکــرده. از پنجره اتاق وارد خونه 
شدن و خبر دادن، خانوم فوت کرده. قصه زندگی 

)Sabam(.واحد سه غربی بلوک بغل، تموم شد
 ســروته آدم های مهربون را بزنــی، می میرند 
برای دوست داشــتن، برای دوست داشته شدن. 
زاده شــدن برای اینکه محبوب کســی باشــن و 
کسی محبوب شــون.صبح ها چشم باز نکرده، با 
صدای گرفته بگن ســلام و شب ها، بی شب بخیر 

)kieslowski( .خوابشون نبره

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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